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   چكيده
دوره . پيوند و قرابت شعر و موسيقي اسـت  گاه جليتترين  تصنيف زيباترين و عالي

عصر تكامل و تعالي واقعي ژانـر تصـنيف اسـت كـه بـا ظهـور عـارف        ، مشروطيت
اء بهار همزمان با عارف بـا  الشعر ملكدر اين ميان . يابد قزويني سرآغازي نوين مي

ر د. گـذارد  سـرايي مـي   هاي ادبي و علمي پا به عرصه تصنيف ي از اندوختهبار كوله
بـه بررسـي و تحليـل     »ژانر ادبي«اين پژوهش ضمن معرفي تصنيف به عنوان يك 

هـا و   هـاي بهـار پرداختـه شـده اسـت و فـرم بيرونـي تصـنيف         ساختاري تصنيف
خوردگي اين دو مقولـه و   آيي و گره درهم، قالب، هاي اصلي آن نظير وزن شاخصه

پـژوهش نشـان    ايـن . هاي ديگر آن مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت   ساختارشكني
اي در سـاختار بيرونـي تصـنيف     هكننـد  تعييننقش  »ريتم«و  »ملودي«دهد كه  مي

سـاختار و فـرم بيرونـي تصـنيف را از     ، آندارند و با غلبه و احاطة كامل بر پيكرة 
سـو و همـراه بـا     كند و آن را هم خارج مي شده پذيرفتهشكل سنتي شعر و قوالب 

كارگيري چند وزن عروضي در  به. دهد قرار ميتصنيف  »يينظام موسيقا«و  »ريتم«

بـه كـارگيري اوزان نـادر و    ، تغيير وزن كلام متناسب با تغيير ريـتم ، يك تصنيف
تماماً حاصل همـين نگـرش و   ، هاي شعري ابداعي عروضي و كاربرد قالب ةسابق بي

  . ملودي بر كلام است غلبه ريتم و

  .ملودي، وزن شعر، تصنيف، اربه ءاالشعر ملك، شعر مشروطه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

اكثر محققـان بـر ايـن باورنـد كـه      . دنديرينه و ناگسستني دار يقرابتشعر و موسيقي 
اي كـه فقـط بـا     به گونـه  ؛اي دوسويه داشته شعر در ايران قبل از اسلام با موسيقي رابطه

تـاريخ   مؤيـد ايـن نظـر قـول مؤلـف     . همراهي موسيقي قابليت ارائه و عرضه داشته است
سخن پيش ايشان بـه رود بازگفتنـدي بـر    ، تا پارسيان بودند«گويد  سيستان است كه مي

  .)215: 1381، تاريخ سيستان( »طريق خسرواني

تصـنيف در طـول   . تصنيف اسـت ، هاي اين پيوند و قرابت گاه تجليّترين  يكي از عالي
بـا نيـاز و ضـرورت     اي متناسـب  تاريخ فراز و فرودهاي بسيار داشته اسـت و در هـر دوره  

ي و تحـول  يسرآغار پويـا ، مشروطيت ةدور. جامعه دستخوش تغيير و تطور گرديده است
 »عـارف قزوينـي  «سراياني چون  يي است كه با ظهور تصنيفسرا تصنيفشگرف تصنيف و 

 سـبقة هاي بهار با توجه بـه   تصنيف. يابد نمودي ويژه و تأثيرگذار مي »بهارالشعراء  ملك«و

در حالي كه با بررسـي دقيـق    ؛كمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته است، او علمي ادبي و
نظيـر وي در ايـن عرصـه هـم بـر خواننـدگان هويـدا         نبوغ و استعداد بـي ، ها تصنيفاين 
سـاختار و فـرم   ، »ژانر ادبي«در اين پژوهش ضمن معرفي تصنيف به عنوان يك . گردد مي

ليل قرار گرفته است تـا بـر خواننـده روشـن     مورد تجزيه و تح »بهار«هاي  تصنيف يبيرون

فـردي دارد و از سـوي ديگـر     هاي منحصربه گردد كه تصنيف در قياس با شعر چه ويژگي
ــا برخــورداري از پشــتوانه ادبــي و موســيق  ســرا تصــنيف ــا چــه محــدوديت، اييب هــا و  ب
  . هايي در سرودن تصنيف مواجه است دشواري

تحقيقـات وسـيع و گسـترده     رغم عليكه  در خصوص پيشينه تحقيق بايد اذعان كرد
هـاي وي و بـه خصـوص     بـاب تصـنيف   در، ادبـي و علمـي بهـار   ، در باب شخصيت فردي

بـه اطلاعـات   ، هاي ساختاري آن پژوهشي دقيق صورت نگرفته اسـت و تحقيقـات   ويژگي
سرگذشـت موسـيقي   « يا »تاريخ موسيقي حسن مشحون«پراكنده در كتب موسيقي نظير 

تواند  با اين حال كتب زير مي. استمحدود خالقي و كتبي از اين دست  االله روحاثر  »ايران

  : مفيد باشد، هاي آن برخي ويژگي يي وسرا تصنيف ةدر زمين
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، تهــران، يي در ايــرانســرا ترانــهترانــه و ) 1376(محمــد ، احمــدپناهي ســمناني -)1
 .سروش

 .سيمرغ، تهران، تاريخ موسيقي ايران) 1373(حسن ، مشحون -)2
، تهـران ، چـاپ نهـم  ، جلـد  2، سرگذشت موسيقي ايران) 1384( االله روح، خالقي -)3

 .صفي عليشاه
سـازمان تبليغـات    ، تهران،يي در ادب پارسيسرا تصنيف )1379( سهراب، فاضل -)4

 .اسلامي
بـه  تـر   ديگري وجود دارد كه بـه شـكل تخصصـي     هاي كتب و مقاله، كنار اين آثار در

  :زير از جملة اين آثار است  هاي نمونه .ندا مقولة تصنيف پرداخته
نوشـتة   »بهـار   هاي تصنيف سياسي و اجتماعي در، كاربرد مضامين عاشقانه«مقالة  -)1

رايـج در    هـاي  مايه درونو  در اين اثر به مضامينوي . )تا سراج، بي: ك.ر(دكتر شهين سراج 
صـوتي    هـاي  ايي از فايـل ه ـ بهار پرداخته اسـت و آثـاري از وي را بـا نمونـه      هاي تصنيف
بيشـتر بـه   مقالـه  در اين  وينگاه . داده است بهار در دسترس مخاطبان قرار  هاي تصنيف
 نـو بـا زبـان سـاده و روان و در     هاي مايه و درون نبهار در استفاده از مضامي  هاي خلاقيت

هايي است كـه بـه شـكل تخصصـي بـه       از معدود مقالهمقاله اين . عين حال اديبانه است
  . بهار پرداخته است  هاي تصنيف

در . زاده اميد طبيـب  اثر »فارسي  هاي و تصنيفها  وزني در ترانه  هاي ويژگي«مقالة  -)2

 وي در. اسـت  بررسي كـرده ترانه و تصنيف  دررا به شكل تخصصي وزن  مؤلفمقاله اين 
و ا ه ـ اوزان ترانـه ، پيشـينة آنهـا   شـعر فارسـي و   اين پژوهش ضـمن بيـان انـواع وزن در   

و هـا   رسـد كـه اوزان ترانـه    نهايـت بـه ايـن نتيجـه مـي      و در كند را تحليل ميها  تصنيف
بـا  زاده  طبيـب . يش از اسـلام دارد پ ـفارسي و حتي  ةريشه در اوزان اشعار اولي ها، تصنيف

هجـايي   -اي امروزي اوزان تكيـه   هاي و تصنيفها  اين استدلال معتقد است كه وزن ترانه
ارزش خـود داراي نكـات قابـل تأمـل      رغم علياين نظريه  دگان مقاله،نويسناز نظر  .است
  هـاي  و كشـش هـا   و مكثها  و توجه به درنگها  خوانش ملوديك تصنيف ،از نظر ما .است

  . گويند كنندة وزني است كه به آن اوزان ايقاعي مي صوتي عامل تعيين
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ايـن  . حيديان كامياراثر ارزشمند تقي و) 1357(بررسي وزن شعر عاميانة فارسي  -)3
بهـار و بررسـي   هـاي   كتاب با توجه به موضوع پژوهش ما يعني تحليل ساختاري تصنيف

هـا و   چرا كه ما معتقـديم ريشـة اوزان ترانـه    اثري مفيد است؛  ها، و تصنيفها  اوزان ترانه
ن از اين رو دستيابي به اوزا. گردد امروزي به اشعار عاميانة كهن فارسي برمي  هاي تصنيف

امـروزي    هاي ها و تصنيف تواند ما را در رسيدن به اوزان ترانه شعر عاميانه و دقايق آن مي
  .ياري رساند

، »پنجـاه سـال بعـد   ، بهار« كتاب در ،حبيب شريعتياز  )1383( »بهار و موسيقي« -)4

موسسه نشـر  ، به كوشش علي انصاري، مجموعه مقالات پنجاهمين سال در گذشت بهار(
 . بهار پرداخته استهاي  به معرفي تصنيفمقاله در اين  مؤلف .)يعلوم انسان

يي سـرا  ترانهبررسي « با عنوان )1393( زاده حسنپور و ميرعلي  محمد امين ةمقال -)5

برخـي از   يي وسـرا  ترانهسير تحول مقاله در اين  .در مجله شعرپژوهي »در ادبيات فارسي

 . بررسي شده است ترانههاي  ويژگي
در پـژوهش خـود    مؤلـف  .از يحيـي معاصـر   )1386( »ييسـرا  ترانـه بهار و « ةمقال -)6

از نظـر  مقاله اين . را معرفي كرده است بهار و آهنگسازان و خوانندگان هر ترانههاي  ترانه
 .حائز اهميت است بهار و تعداد آنهاهاي  تعيين اصالت تصنيف

صورت  ويهاي  ي از تصنيفآوري دقيق جمع، هاي اوليه ديوان بهار چاپ از آنجا كه در
به كوشش چهـرزاد بهـار اسـتناد    ، در اين پژوهش به آخرين چاپ ديوان بهار، نگرفته بود

  .آوري گرديده است بهار در آن جمعهاي  شد كه اكثر تصنيف
  

  عصر مشروطيت ژانر تصنيف در

بـا  . ويژه ادبي است به هاي مختلف و مشروطه از دوران پر تلاطم كشور در عرصه ةدور
روز  ادبيات مترقي روزبـه ، گيري تظاهرات وسيع مردم گيري نهضت مشروطيت و شكل اوج

نقـش برجسـته ايفـا    ، جـو  مطبوعات در گسترش و رشد اين ادبيـات كمـال  . توسعه يافت
مسائل عمده در محتـواي آثـار ادبـي و    نكته قابل توجه دراين دوره اين است كه . نمودند

؛ )125: 1376، احمد پناهي سـمناني (است يجانات وطني هاي سياسي و ه هدف، انقلابي ايران
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و بـه  .. .بـه زمـان اسـت    عواطف مبتلا، خورد عواطفي كه در شعر مشروطيت به چشم مي«

  .)105: 1390، شفيعي كدكني( »گيرد اجتماعي سرچشمه مي »منِ«همين دليل از يك 

طـن و از همـه   دفـاع از و ، در اين اشعار مضامين مربوط به مبارزه بـا اسـتبداد حـاكم   
تمام اين موضوعات كه براي شعر ايران تـازه و متنـوع   . آيد به تجلي درمي، آزادي، تر مهم
شـدند   در اكثر موارد با كمك وسايل و ابزار تجسمي شعر سنتي ايران بيان مـي ، نمود مي

آن گونه كه بايد در بدنه جامعه نفـوذ و تـأثير   ، كه با وجود ارزش آرماني و تأثيرگذار خود
در . كارآمدتري از شعر سـنتي لازم بـود   يابزار، براي بيان مضامين جديد. مل نداشتندكا

ادبيـات شـفاهي روي آوردنـد و     ةشـاعران بـه شـيو   ، ي اين ابزار جديد شعريوجو جست
يافتنـد   به عنوان مؤثرترين ابزار شعاري شعر، »تصنيف«خاستگاه اصلي و آرماني آن را در 

  ).34-32: 2537، گامين(
در اين دوره وسيله و ابزاري مؤثر و كاري در مبـارزات اجتمـاعي و هيجانـات     تصنيف

اين نوع ادبي كارآمد توسط شاعر ملـي و ميهنـي دوران   . آمد ملي و ميهني به حساب مي
 در انــدك زمــاني مشــروطيت يعنــي عــارف قزوينــي بــه طــور جــدي معرفــي گرديــد و

، زمـان بـا عـارف قزوينـي     هـم . مـردم نفـوذ كـرد    ةجامعه و تود ةهاي وي در بدن تصنيف
و  شـت يي گذاسـرا  تصنيفي از غناي ادبي و علمي پا به عرصه بار كولهبا الشعراء بهار  ملك

خواهان مشروطيت با ابزار پرنفوذ تصنيف به مبارزه بـا   همسو و همگام با مبارزان و آزادي
  . خاستظلم و بيداد بر

  

  يي سرا تصنيفبهار و 

سـفانه در  أيي اوسـت كـه مت  سـرا  تصـنيف ، يت ادبي بهارهاي پنهان شخص يكي از لايه
هنـر  . كمتر مورد توجـه و مداقـه قـرار گرفتـه اسـت     ، منتقدان و پژوهشگران هاي تحليل

ــهســرا تصــنيف ــي او كــه   يي بهــار در لاي ــوي شخصــيت فخــيم ادب  ســرآمدهــاي تودرت
بـديل   محقـق و شـاعر بـي   ، مفقود گشته و به واقع بهار اديب، استمعاصر  انسراي قصيده
لـذا ايـن   . الشعاع قرار داده است يي را تحتسرا ترانههاي ديگر وي نظير  توانمندي، معاصر

وظيفه پژوهشگران و دوستداران شعر و موسيقي است كه اين هنر ظريف و ذوق سرشـار  
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يي سـرا  تصـنيف راستي به ماهيت حقيقـي   بهار به. را به درستي و شايستگي معرفي كنند
زبان ، دانست كه زبان تصنيف وي مي. ت كافي قدم در اين راه نهادپي برده بود و با شناخ

هاي دوران را در سينه دارند و كسي بايد بـا   زبان ملتي است كه دردها و رنج ؛مردم است
ديگر ، هاي وي از اين رو در ترانه. هاي مردمي با آنان سخن گويد ها و سمبل زبان و نشانه

واژگان ناشـناخته و تصـاوير پيچيـده و ايماژهـاي     ، نشاني از فخامت زبان سبك خراساني
ي تجربـه از  بار كولهبا  ،بهار برخلاف عارف قزويني. خورد دور از ذهن شعري به چشم نمي

گـذارد و   يي مـي سـرا  تصـنيف پا به عرصـه  ، نظير در اين حوزه هاي كم ادبيات و توانمندي
نظيرش  يقي و احاطه كمشناخت دقيق او از موس. گردد حق در اين زمينه هم شهره مي به

اي قوي اسـت بـراي همـاهنگي و تلفيـق صـحيح كـلام و        بر عالم شعر و شاعري پشتوانه
كـلام در اوج زيبـايي و    .شود اي كه معمولاً هيچ كدام فداي ديگري نمي گونه موسيقي؛ به

از اين رو پرداخت ادبي  است؛ سو و همراه با ملودي خلاقانه آهنگساز هم ،در عين سادگي
  . هاي بهار نمودي ويژه دارد تصنيفدر 

تصنيف به جاي مانده است كه در چاپ اول  43، از بهار براساس روايت يحيي معاصر
هاي بعدي و به ويژه چاپ اول سال  ولي در چاپ ،اند ديوان بهار همه آنها به چاپ نرسيده

ز و دسـتگاه  آهنگسا، ها با ذكر نام خواننده ديوان به همت چهرزاد بهار اين تصنيف 1394
  .)129: 1386، معاصر(موسيقي آن منتشر شده است 

و غلامحسـين درويـش   ) السـلطنه  حسـام (هاي بهار توسط جهانگير مراد  اكثر تصنيف
الـدين   ركـن  نظيـر ، بهار بـا بزرگـان ديگـر موسـيقي     علاوه بر اين،. آهنگسازي شده است

، پنجـه  يحيـي زريـن  ، ابـراهيم منصـوري  ، علـي اكبـر شـهنازي   ، داوود مرتضي نـي ، مختار
  . همكاري داشته است، منيژه صفدري قاجار و قهرمانياالله شكر، عبدالحسين برازنده

  هاي بهار هاي ساختاري تصنيف ويژگي

  دوبندي بودن تصنيف 

وي . يي دو يا چندبندي بـودن تصـنيف اسـت   سرا تصنيفهاي بارز بهار در  از ويژگي
كنـد و بعـد از يـك مقدمـه      را شـروع مـي  ابتدا با مضامين عاشقانه و تغزلي تصنيف خود 

بهـار  . زنـد  گريزي به مضامين سياسي و اجتماعي روز مـي ، سازي مخاطب مناسب و آماده
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گونه شـروع و بـه مـدح     اي تشبيب سرايي كه شعر با مقدمه براساس ساختار سنتي قصيده
از . گـذارد  يي بـا همـين سـبك و سـياق مـي     سـرا  تصـنيف پا به عرصـه  ، رسد ممدوح مي

در بنـد اول شـاعر از مـرغ    . تصنيف مرغ سـحر اسـت  ، ها هاي بارز اين گونه تصنيف هنمون
جور صياد آشيان او را . گويد كه در بند قفس است و آرزوي آزادي دارد سحري سخن مي

سـازي ميـان مـرغ سـحر و      شاعر با نظيـره . به باد داده و او را گرفتار و اسير ساخته است
شـاعر بـا   . و از كنج قفس خود را رها سازد »كندتر  و را تازهداغ ا«خواهد كه  از او مي، خود

، هاي دوم و سوم به موضوع اصلي و دغدغه واقعي خود كـه بيـان فقـر    اين مقدمه در بيت
  :پردازد مي فساد و تباهي جامعه است

ــد  ــر شــ ــه ســ   عمــــر حقيقــــت بــ
  

ــد      ــر شــ ــي اثــ ــا بــ ــد و وفــ   عهــ
  

ــك ــم مالـــ ــاب، ظلـــ ــور اربـــ   جـــ
  

ــاب     ــي تــ ــته بــ ــم گشــ   زارع از غــ
  

ــي    ــر مــ ــا پــ ــاغر اغنيــ ــاب ســ   نــ
  

  جـــام مـــا پـــر ز خـــون جگـــر شـــد   
  

  )602 :1394بهار، (    

، »باد خـزان «هاي  در اين ميان تصنيف. هاي بهار ساختاري اين گونه دارد اكثر تصنيف

بـاد  «در تصنيف . ترند از همه شاخص، »عروس گل«، »گل گذر كن باد صبا بر«، »مرغ بينوا«

از مرغ سـحر سـخن   ، باد خزان و زردي و نزاري چهره گلشاعر با توصيفي زيبا از  »خزان

نوايي با آن از جـور خـزان خـون     دهد و شاعر ضمن هم آورد كه فغان سر مي به ميان مي
گريد و در ادامه با وصفي زيبا از كشور خراب و اوضاع نابسـامان روزگـار خـويش يـاد      مي
  :كند مي

ــد   ــزان وزان شــــــ ــاد خــــــ   بــــــ
  

ــد     ــان شــــ ــل نهــــ ــره گــــ   چهــــ
  

ــك  ــه لشــــــ ــزانطلايــــــ   ر خــــــ
  

  از دو طـــــــرف عيـــــــان شـــــــد    
  

  در ايـــن زمســـتان بـــه هـــر شبســـتان 
  

ــدان     ــاد و خنـ ــت و شـ ــوانگران راحـ   تـ
  

  فغــــــان و زاري، كشــــــور خــــــراب
  

  كــــاري ســــياه، حســــاب ظلــــم بــــي  
  

  ).316: 1378، خالقي: تصنيف به روايت(    
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  كوتاهي قطعات بندهاي تصنيف و ارتباط آن با ملودي

كوتـاه و متناسـب بـا ريـتم و ملـودي      ، بنـدها  قطعـات ، هاي بهار در برخي از تصنيف
گردد و آن را  اين ويژگي موجب تنوع و ايجاد شور و هيجان در تصنيف مي. تصنيف است

زماني كه شاعر يك غزل را در قالـب تصـنيف خلـق    . سازد از يكنواختي و كسالت دور مي
و ايـن  كنـد   رخوت و سستي را به مخاطـب تزريـق مـي   ، يكنواختي وزن و قالب، كند مي

قطعـات  در . همـراه اسـت   نيـز ي و عدم تحرك ريتم و آهنگ نواخت يكموضوع معمولاً با 
و همين نكته باعـث تنـوع و تحـرك تصـنيف     كند  ميتغيير ملودي  كوتاه معمولاً ريتم و

قطعـات كوتـاه دوبيتـي و تغييـر پـرده و ريـتم        »عـروس گـل  «مثلاً در تصـنيف  . شود مي

  :ضاعف كرده استشور و حال تصنيف را م )1(ملودي

ــبا  ــاد صـــ ــل از بـــ ــروس گـــ   عـــ
  

ــا     ــره گشــ ــن چهــ ــده درچمــ   شــ
  

ــدا  الا ــر خـــــ ــنم بهـــــ   اي صـــــ
  

  ز پــــرده تــــو رخ بــــه در كــــن     
  

  )رود يـك پـرده بـالاتر مـي    (بند بعدي كـه بـا تغييـر پـرده آهنـگ همـراه اسـت        
  

  ديــــــــده كســــــــي هرگــــــــز
  

ــل     ــوي گــ ــه زدن خــ ــود پيچــ   بــ
  

ــدا  الا ــر خـــــ ــنم بهـــــ   اي صـــــ
  

  ز پــــرده تــــو رخ بــــه در كــــن     
  

  :گردد قبلي خود بر مي) گام(بند بعدي مجدداً ملودي به پرده  در

ــفا   ــل صـــ ــوز دل اهـــ ــه ســـ   بـــ
  

  اي صـنم  ، به عشق و به مهـر و بـه وفـا     
  

  ز پيچه زدن حذر كن

  :شود بالاتر از بند قبلي شروع مي) گام(در بند آخر آهنگ با يك پرده 

  نهــان چــرا چهــره دلجــوي تــو    ، آه
  

  ي تـو روي تـو هـم مـو   ، اي گشاده به و  
  

  )613: 1394بهار، (    

كوتاه در كلام و همسـويي آن بـا   ) بندها(شود استفاده از قطعات  چنانكه ملاحظه مي
سازد و شـور و حـالي    تصنيف را از يكنواختي و كسالت دور مي، ملودي) پرده(تغيير گام 
  . بخشد به آن مي

  :هم با ساختاري شبيه به اين مواجهيم »باد خزان«در تصنيف 
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  خـــــــزان وزان شـــــــد بـــــــاد 
  

  چهــــــره گــــــل نهــــــان شــــــد  
  

  طلايــــــــه لشــــــــكر خــــــــزان
  

  از دو طـــــــرف عيـــــــان شـــــــد  
  

  ابـــر بهمـــن ز چشـــم مـــن    چـــو
  

  چشــــــمه خــــــون روان شــــــد    
  

  :رود بالاتر مي) گام(در بند بعدي ملودي حدوداً ربع پرده 

ــه ــرغ ســــــحر   نالــــ ــا مــــ   هــــ
  

ــيان زد   ــم آشــــــــــ   در غــــــــــ
  

ــوخته بـــــــين   ــيان ســـــ   آشـــــ
  

  مشــــــــــعله در جهــــــــــان زد    
  

  )585 :1394بهار، (     

، )590: همـان ( »كبـوتر «هـاي   توان به تصـنيف  مي ،ليشكهاي ديگر با چنين  از تصنيف

  . اشاره كرد) 612: همان( »ز فروردين« و )608: همان( »نسيم سحر«، )601:همان( »مرغ بينوا«

  در تصنيف ) ترجيعات(برگردان 

وضـوع تصـنيف   با عنايت بـه رويكـرد و م  ، ها در تصنيف »ترجيع«يا  »برگردان«له ئمس

هـا   برگـردان ، هاي ملي و ميهني كه مخاطب توده مردم هستند در تصنيف. متفاوت است
اي دارنـد و در حقيقـت بـار و پيـام اصـلي تصـنيف بـر دوش         هكننـد  تعيـين نقش مهم و 

كنـد و   شعار و پيام اصلي خود را در برگـردان خلاصـه مـي   ، ساز تصنيف. ها است برگردان
مخاطـب را  ، ييگذشـته از زيبـايي ملوديـك و موسـيقا     ،بنـدها  تكرار مداوم آن در پايـان 

متوجـه شـعار و   چرخد و به وسيله آنهـا   ميهني كه دهان به دهان در بين توده مردم مي
 ،گـردد  تكرار مـي هاي ملي و  ها در تصنيف از اين رو برگردان. سازد دغدغه اصلي كلام مي

ارف قزوينـي داراي برگـردان يـا    هاي ع به همين جهت اكثر تصنيف. كاربرد بيشتري دارد
ناپـذيري   اصطلاحاً ترجيعاتي است كه در بين مردم كوچه و بازار با حـس و حـال وصـف   

كلام و اجرا ، زمان آهنگ خلق هم. گردد شود و شعار سياسي و اجتماعي روز مي تكرار مي
توسط عارف بر نفوذ تصنيف در بدنه ملت تـأثيري دو چنـدان داشـت و بـه واقـع عـارف       

، را به عنوان ابزاري مؤثر و كارگر در ايجاد شور و حال حماسي در بين مردم »ها گردانبر«

چـه كـج   «بـا برگـردان    »...از خون جوانـان وطـن  «تصنيف . آورد به خدمت تصنيف درمي

نـه ديـن داري نـه    / اي چـرخ  سر كـين داري  / اي چرخ چه بد كرداري / اي چرخ رفتاري 
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  . آيد اي موفق عارف در اين زمينه به حساب ميه از نمونه »اي چرخ  آيين داري

، ب و محقـق ي ـبهـار اد . هـاي بهـار وضـعيتي تقريبـاً متفـاوت دارد      در اين ميان تصنيف
ساخت و توسط خواننده ديگـري بـه    براساس آهنگ و ملودي آهنگسازان ديگر تصنيف مي

ل از شـور و  از سوي ديگر بهـار آن روحيـه هيجـاني و احساسـاتي و مالامـا      .آمد اجرا درمي
در  »ترجيـع «يا  »برگردان«از اين رو از  ؛را در ساختن تصنيف كمتر داشته است نشاط عارف

عـارف در اجـراي تصـنيف بـا تمركـز بـر روي       . هاي خود كمتر استفاده كرده است تصنيف
سـاخت و   مخاطب را ترغيب و تشويق به تكرار ترجيعات مي، سازي آن ها و برجسته برگردان

هاي بهار  درحالي كه اين ويژگي شعاري و انگيزشي در تصنيف ؛داد شعاري مي به آنها جنبه
در  ،بـا وجـود ايـن   . است »برگردان«هاي بهار خالي از  اكثر تصنيف. خورد كمتر به چشم مي

  :شود در اين جا به چند نمونه اشاره مي .هاي وي برگردان وجود دارد برخي تصنيف
  دردا كـــه نديـــديم وصـــال رخ دلـــدار

  

  ر آمـد و آورد غـم و محنـت بسـيار    هج  
  

  خون گريه كنم تا بگشـايم گـره از كـار   
  

  دردا كه مرا خون دل و ديده قرين شـد   
  

ــدرفتاري  ــه بــــ ــرخ چــــ   اي چــــ
  

ــج   ــه كــ ــاري چــ ــرخ  رفتــ   )2(اي چــ
  

ــين داري  ــر كــــ ــرخ ســــ   اي چــــ
  

  اي چـرخ   نه دين داري نـه آيـين داري    
  

  

  )580: 1394بهار، (  
  

به عنوان ابيات برگردان در پايان هـر بنـد تكـرار    ...) .چه بدرفتاري(چهار مصراع آخر 
  . گردد مي

خطـاب بـه   ، ش 1296سـال   كـه در خصـوص قحطـي در    »اي شهنشـه «در تصنيف 

  :ابيات زير را به عنوان ترجيع استفاده كرده است ،احمدشاه سروده شده
  كجا ايران به آساني رود از دست ايرانـي 

  

ــا را     ــرده دني ــوراني ك ــاريخ ن ــن ت ــه اي   ك
  

  
  

ــا  ــدا را     بي ــن اع ــرون ك ــاني ب ــه ث ــادر ش   اي ن

  

  

  

  )582: همان(  
  

تـوان بـه    مـي  ،استفاده كرده است »برگردان«كه بهار در آنها از  يهاي ديگر تصنيفاز 

  :هاي زير اشاره كرد نمونه
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سـرود  «، )615: همـان ( »پروانه«، )610: همـان ( »شبنم تر«، )613: 1394بهار، ( »عروس گل«

  .)621: همان( »رقيب وطن«، )587: همان( »ملي

  ها و تناسب آن با ملودي تصنيف كوتاهي و بلندي مصراع

و  »ملـودي «در ژانر تصنيف با يك نوع ادبي سر و كار داريـم كـه حـاكم بلامنـازع آن     

اعـم از نظـام   ، ي و تغييـر سـاختار كـلام تصـنيف    گير شكل است و اين سيطره در »ريتم«

هاي  از ويژگي. ظهور و بروزي ملموس دارد، ي و تكرارهاوزن عروض ها، طول مصراع، قافيه
ها است كه قطعاً متأثر از نظام  ها و كوتاهي و بلندي آن طول متفاوت مصراع، بارز تصنيف

  . تصنيف است و خاستگاهي ملوديك دارد موسيقايي
هـاي متفـاوت    با طـول مصـراع  ، كه متشكل از چهار بند است »نوا مرغ بي«در تصنيف 

  :سرايد در بند سوم شاعر اين گونه مي .هستيم رو روبه
  ماه من ز هجر روي تو 

  تا سحرگه از اين ديدگان خون دل فشانم
  اي صنم  آخر از جفاي آسمان 

  فراق روي تو شد بلاي جانم 
  :يابد بند آخر تصنيف به اين شكل خاتمه مي

  حذر كن از آه سحرگاهي
  بسوزدت آه سحر 

  تر   خشك و ،تر  خشك و
  )601 :همان( سر بر حذر سر به

ها را انتخاب  طول مصراع ،شاعر براساس نياز ملوديك تصنيف ،شود چنان كه ملاحظه مي
فـاعلن  «با وزن  »تا سحرگه از اين ديدگان خون دل فشانم«اي كه مصراع  به گونه ؛كند مي

سر بر  سربه«هاي ديگري نظير  كنار مصراع با پنج ركن در »فعولن/ فاعلن/ فاعلن/ فعولن / 

  . گيرد قرار مي »فعولن/ فاعلن«با وزن  »حذر

هـاي هـر    بهار براساس نظام ملوديك تصـنيف طـول مصـراع    »اي ايراني  آخر«در تصنيف 
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  :يكديگر سروده است بابندي را متفاوت 
  اي ايراني   آخر

  تا به كي ناداني
  تا چند سرگرداني 

  بر اروپا بنگر         
  شور و غوغا بنگر 

  راني  كز مژگان خون
  باري بر خود كن نظري    

  آه از اين بي خبري، داد از اين در به دري
  عــزت تــو جلالــت و شــجاعتت كــو    

  

  جلال تاريخي و آن برش شمشير تو كـو؟   
  

  كورش و داراي مهين خسرو و شاپور گزين
  

  غرش و آواي سواران جهـانگير تـو كـو؟     
  

  )606: 1394بهار، (    
هاي بهار مشاهده  در اكثر تصنيف، ك تصنيف استاين ويژگي كه از خصوصيات لاينف

  :هاي زير اشاره كرد توان به تصنيف مي، هاي بارز ديگر از نمونه .شود مي
 »اي ايـران «، )590:همـان ( »كبـوتر «، )587: همـان ( »ايران هنگام كـار اسـت  «سرود ملي 

 »ز فـروردين « ،)607: همان( »باد صبا بر گل گذركن«، )602: همان( »مرغ سحر«، )597: همان(

  .)612همان (
ف اهـد اهـا بـا    نكته قابل تأمل در اين موضوع اين است كـه بهـار در برخـي تصـنيف    

اي كه ارتباط دقيـق   به گونه ؛سازد ها را كوتاه و بلند مي طول مصراع موسيقاييملوديك و 
مثلاً در جايي كه آهنگ تصنيف بـه مرحلـه    .و تنگاتنگي با ملودي و آهنگ تصنيف دارد

كـه متناسـب بـا نقطـه فـرود       شود ميهاي قبل  تر از مصراعكوتاه ها مصراع ،رسد د ميفرو
  :مشهود است »مرغ سحر«اين ويژگي در تصنيف . ملودي و آهنگ تصنيف است

ــحر ن  ــرغ ســ ــهامــ ــن  لــ ــر كــ   ســ
  

ــازه   ــرا تــــ ــر  داغ مــــ ــنتــــ   كــــ
  

ــرربار ايــــــن قفــــــس را   ز آه شــــ
  

  شــــكن و زيــــر و زبــــر كــــن بــــر  
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ــس درآ   ــنج قفـ ــته ز كـ ــل پربسـ   بلبـ
  

ــ   ــرا   ةنغمــ ــر ســ ــوع بشــ   آزادي نــ
  

ــوده را  ــن خــاك ت   وز نفســي عرصــة اي
  

ــن   ــرر كـــــــــــــ   پرشـــــــــــــ
  

آيـد و شـاعر    فرود مـي  »پر شرر كن«در اين بند از تصنيف آهنگ و ملودي در مصراع 

كنـد كـه در    هـاي قبلـي انتخـاب مـي     از مصـراع تر  متناسب با فرود آهنگ مصراعي كوتاه
در . هنگ تناسب و سازگاري داشـته باشـد  و اجراي عملي آن با فرود آ موسيقاييخوانش 

  : خورد ادامه تصنيف باز اين نكته به چشم مي
ــار اســـت    نوبهـــار اســـت گـــل بـــه بـ

  

ــمم ژ    ــر چشــ ــهاابــ ــت  لــ ــار اســ   بــ
  

  اين قفس چون دلم تنگ و تار است
ــس   ــن در قف ــعله فك ــين ش   اي آه آتش

  

  دســت طبيعــت گــل عمــر مــرا مچــين   

  

  اي تــازه گــل ازيــن جانــب عاشــق نگــه 
  

ــتر    ــن بيشـــ ــن(كـــ ــتر كـــ   )بيشـــ
  

  )602: 1394بهار، (    

از ايـن رو شـاعر آن را    ؛فرود ملـودي اسـت   ةدهنده و نقط خاتمه »بيشتر كن«مصراع 

  . از مصراع قبل آورده استتر  كوتاه
  .اي را به عهده دارد چنين وظيفه »پر شرر شد«در بند دوم تصنيف هم مصراع 

چنـين سـاختاري بـه چشـم      نيـز ) 607: همـان ( »باد صبا برگل گـذر كـن  «در تصنيف 

  :خورد مي
ــر   ــبا بـ ــاد صـ ــن   بـ ــذر كـ ــل گـ   گـ

  

ــن      ــر كـ ــا را خبـ ــل مـ ــال گـ   وز حـ
  

ــازنين ــه اي نــــ ــين اي مــــ   جبــــ
  

  ... بـــــا مـــــدعي كمتـــــر نشـــــين  
  

ــن  ــر مــ ــت آب از ســ ــر گذشــ   آخــ
  

ــم    ــين چشــــ ــر  ببــــ ــنتــــ   مــــ
  

آخرين مصرع بند اول تصنيف است كه در واقع ملـودي و   »منتر  ببين چشم«مصراع 

آيد و شاعر آن را كوتاه و متناسـب بـا ريـتم و فـرود آهنـگ آورده       يآهنگ بر آن فرود م
  :اي دارد باز در بند دوم هم آخرين مصراع چنين وظيفه. است

  گــــل چــــاك غــــم بــــر پيــــرهن زد
  

  از غيــــــرت آتــــــش در چمــــــن زد  
  

ــاق   ــد نفـ ــا چنـ ــي  ، تـ ــي دغلـ ــا كـ   تـ
  

ــي     ــي دو دلـ ــا كـ ــرض تـ ــد غـ ــا چنـ   تـ
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  آخـــر بـــس اســـت ايـــن بـــدعملي    
  

  بـــــس اســـــت ايـــــن منفعلـــــي     
  

  )607 :1394بهار، (    
  وزن تصنيف

اي ادبي مواجه است كه به واسطه تلفيـق و همراهـي    مخاطب با گونه، در ژانر تصنيف
كلام تصنيف براي خوانـدن و  . ها و علائم مخصوص به خود را دارد ويژگي، آن با موسيقي

. ر دارداز اين رو قاعدتاً تحت سيطره ملودي و ريتم قـرا  ؛اجراي موسيقي خلق شده است
اي اسـت كـه    هاي عاميانه و حتي اشعار كودكانـه  تصنيف از اين حيث قابل قياس با ترانه

، هـا  توجه بـه تكيـه  . خوانش و حتي تعيين وزن آن دارد عامل مهم در، و ضرباهنگ ريتم
، در تعيـين وزن آنهـا   هـا،  تر ريتم خوانش اين نـوع اشـعار و ترانـه    ها و از همه مهم درنگ
تـر از  شعري هم در اين گونه اشـعار گسـترده   هاي ضرورتاختيارات و . ته اسكنند تعيين

هـاي   ويـژه در شـعر و ترانـه    هاي هاي اين ضرورت از نمونه. معيارها و ضوابط سنتي است
  :مثلاً در شعر زير. كند ها است كه بنا بر ضرورت تغيير مي امتداد مصوت، عاميانه

  گنجشـــــــگك اشـــــــي مشـــــــي
  

ــين      ــا نشــــ ــوم مــــ ــب بــــ   لــــ
  

ــارون  ــر   ميـــــادبـــ   ميشـــــيتـــ
  

  آد گندلــــه ميشــــي  بــــرف مــــي   
  

را بـا توجـه بـه ريـتم و خـوانش       »ميشيتر   بارون مياد«وحيديان كاميار وزن مصراع 

  :نويسد مرسوم آن اين گونه مي
  

 − UU −/ − U−U )مفتعلن -مفاعلن(  

شود و  تلفظ مي )هجاي كشيده(واحد  5/1به ضرورت وزن به اندازه  »تر«يعني هجاي 

  .)77-75: 1357وحيديان كاميار، (گردد  تقطيع مي »تار«به شكل  »تر«ديگر به زبان 

هـاي   در برخي از ترانه. گردد تلفظ مي »مشي«هم در خوانش سريع شعر  »ميشي«فعل 

هجاهـاي   پايـاني صـامت  ) خواندن ريتميـك و آهنگـين شـعر   (در هنگام خوانش ، محلي
  .ول و مرسوم نيستاي كه در عروض سنتي معم شود؛ نكته كشيده حذف مي

ــودار     ــر جلـ ــار قمبـ ــا ذوالفقـ ــي بـ   علـ
  

ــه ســمبل    ــهك ــد  لال ــد خــوش اوم   زار اوم
  

  )97-94: 1394، مرادي(گردد  در تقطيع حذف مي »در كلمه ذوالفقار »ر«
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، به طرزي كه در بين مـردم رواج دارد ، در تقطيع اين نوع اشعار خواندن صحيح شعر
  : از اين رو شعر. زن استملاك تعيين و، يعني مبتني بر ريتم ملفوظ

ــد   ــارون اومـــ ــه بـــ ــب كـــ   ديشـــ
  

ــد     ــوم اومــــ ــب بــــ ــارم لــــ   يــــ
  

ايـن گونـه تقطيـع    ، از نظر گوش معتاد به وزن شعر رسمي مبتني بر عـروض سـنتي  
  : شود مي

، مستفعلن فعولن و حالا آن كه در خـوانش ريتميـك و عاميانـه آن   / مستفعلن فعولن
  :وزن شعر اين چنين است

  .)96: 1357، وحيديان كاميار(فعولن مفاعلن  -مفاعلن فعولن
از همين قاعـده پيـروي    ،ترين نمونه تلفيق كلام و موسيقي است تصنيف هم كه عالي

هـا از عوامـل    تكيه و ها مكث، ها درنگ، توجه به خوانش ملوديك كلام، از اين رو ؛كند مي
يـك   ايـن موضـوع  . تصنيف است) شعر(تعيين و تشخيص وزن كلام  در ارمهم و تأثيرگذ

ايـن   در. هاي بهار هم از اين قاعده مستثني نيست ها است و تصنيف اصل در اكثر تصنيف
هـاي   به بررسي اوزان رايج در تصنيف، موضوعتر اين  تر و روشن قسمت براي تبيين دقيق

  . پردازيم هاي آن مي ها و ويژگي بهار و برجستگي
  

  بهار  اوزان عروضي و خلاقيت و نوجويي

موجب خلق ، بهار بر حوزه ادبيات و آشنايي او با موسيقي و دقايق آن نظير احاطه كم
در . هاي زيبايي گرديد كه مصداق كامل تلفيق و سازگاري ملـودي و كـلام اسـت    تصنيف

  . سازي مهم است اين ميان توجه به روش تصنيف
ي بـه چنـد صـورت    ساز تصنيفشيوه  ،تلفيق كلام و موسيقي و به عبارت ديگر ةنحو

گـذارد و   شده آهنگـي مـي   ر روش نخست آهنگساز بر روي شعري از پيش سرودهد. است
آهنگسـاز  ، روش دومدر . سـازد  كلام را همسو و همـراه بـا ريـتم و ملـودي تصـنيف مـي      

در . دهد تا براساس ملودي از پيش ساخته شـده شـعري بسـرايد    اي را به شاعر مي قطعه
كند و تلفيق اين  مي محدوديت ايجاد سرا ترانهاي براي  اين روش ملودي و آهنگ تا اندازه

شـاعر و   ،در روش سـوم . كاري دشوار و در عـين حـال حسـاس اسـت    ، دو از طرف شاعر
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از ايـن   ؛ي اسـت سـاز  تصنيفاين روش به اعتباري بهترين روش . آهنگساز يك نفر است
جهت كه كلام و آهنگ در اختيار يك نفـر اسـت و خلـق تصـنيف و همـاهنگي كـلام و       

اسـت كـه از هنـر     »عـارف قزوينـي  «نمونه بارز ايـن شـيوه    .گيرد هتر صورت ميملودي ب

  .)21-19: 1379، دهلوي(واقع يك اركستر كامل بود  خوانندگي هم بهره داشت و به
، ان ديگـر زسازان گروه دوم است كه بر روي آهنـگ آهنگسـا   بهار از شاعران و تصنيف

 ةدر ايـن شـيو  . آيـد  خـوبي برمـي   بـه ، همراستي از عهده اين م گذارد و به كلام و شعر مي
ويـژه وزن آن را   ملودي تصنيف است كه كلام و بـه  حاكم بلامنازع ريتم و، ييسرا تصنيف

انطبـاق وزن كـلام بـا نغمـه براسـاس      «در ايـن شـيوه   . دهـد  خود قرار مـي  ةتحت سيطر

هاست و هجاهاي وزني شعر در تلفيق صـحيح بـا موسـيقي بـه      هاي هجاها و تكيه كميت
  .)96: 1393، زاده حسنو  پور امين( »شوند جا مي هاي وزني شعر جابه هبع پايت

متناسب با وزن و ريـتم ملـودي   ، ها ها و مكث درنگ، بنابراين وزن كلام امتداد هجاها
فاطمي در خصوص ارتباط كلام و موسيقي و احاطه ملـودي بـر كـلام و    . شود تنظيم مي

، رفت از وضع نامطلوب موسيقي امـروز  هاي برون يكي از راه«وزن عروضي معتقد است كه 

هاي رايج مرتبط به پيوند شعر و موسيقي و نجات دادن ملـودي   آموزه ةبازبيني جدي هم
و همچنين آزاد گذاشتن ملودي به طـوري كـه شـعر را هـدايت     ... .از استبداد شعر است

  .)245: 1386، فاطمي( »كند

ملودي و موسيقي اصل اسـت و كـلام   ، در نگاه پژوهشگران موسيقي از جمله فاطمي
البتـه در  . اي كه شعر تحت سيطره كامل آهنگ و ريـتم قـرار داشـته باشـد     فرع؛ به گونه

وضع به همـين گونـه   ، شود هايي كه به روش دوم ساخته مي بسياري از مواقع در تصنيف
ري اما بهار به عنـوان شـاع  . ه در يك تصنيف استكنند تعييناست و ملودي عامل مهم و 

اي كـه كـلام فـداي     به گونه ؛اديب در تصنيف خود جانب اعتدال را در پيش گرفته است
 ،از ايــن رو. ايــن ويژگــي در زبــان و ادبيــت شــعر بيشــتر نمــود دارد . موســيقي نگــردد

 ؛شعر بودن خود را حفظ كـرده اسـت   زيبايي و، هاي بهار بدون همراهي با ملودي تصنيف
آن چـه در  . اسـت  ولغف ـمان كهـن و امـروزي   سـاز  تصـنيف اي كه در بسـياري از   مسئله
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تسـلط ريـتم و وزن    ،كلام و ملودي مشهود اسـت  ةهاي بهار از اين ارتباط دوسوي تصنيف
  . يي استسرا تصنيفهاي لاينفك  موضوعي كه از ويژگي ؛آهنگ بر ريتم و وزن شعر است

در  ريــتم و ملــودي تصــنيف بــر پيكــره و فــرم بيرونــي شــعر تــأثير مســتقيم دارد و
هـا و از همـه    طـول مصـراع  ، بنـدي  قالـب ، بندي ي نظام بيرون شعر اعم از قافيهگير شكل
هـايي   وزن شعري ما با تصنيف ةدر حوز. گذارد وزن كلام اثر عيني و ملموسي مي ،تر مهم
. شكند رود و هنجارها را مي از چهارچوب عروض سنتي فراتر مي گاهيهستيم كه  رو روبه

طولاني كه طول آنها از يك ركن عروضي تا ده ركن  گاهيكوتاه و  هاي اشعاري با مصراع
هـاي عروضـي و    سابقه و هنجارشـكني  در اين جا به برخي از اوزان نادر و بي. متغير است

  :شود هاي بهار اشاره مي وزني تصنيف
  سابقه كارگيري اوزان نادر و بي به

ننـده در وزن كـلام   ك توجه به ريتم و ملودي تصنيف يك اصل مهـم و عامـل تعيـين   
هستيم كه كاملاً تحت نفوذ و تسلط ملـودي   رو روبههاي بهار با اشعاري  در تصنيف. است

، هـا توجـه بـه ريـتم     يابي به اوزان تصـنيف  از اين رو براي دست ؛تصنيف خلق شده است
آن بسـيار حـائز    »خوانش ملوديـك «تر  هاي آهنگ و از همه مهم ها و مكث درنگ، ملودي

هـايي اسـت كـه كلامشـان داراي      خلق تصـنيف ، حاصل اين پيوند و قرابت .اهميت است
اوزاني نـادر كـه محصـول ايـن      ؛فرد است هاي خاص و منحصربه اوزاني عروضي با ويژگي

  . خويشاوندي است
وزن عروضي بهره جسته  103وي از ، تصنيف بهار كه مورد ارزيابي قرار گرفت 26در 

وي بـر   ةفكري و ذهن خلاق و احاط ـ نشان از نبوغ نظير است و است كه در نوع خود بي
 ،شـود كـه بهـار را بـا عـارف      اهميت اين موضوع وقتي روشـن مـي  . شعر و موسيقي دارد

وزن  52تصـنيف خـود از    31عـارف در  . مقايسـه كنـيم  ، عصر او ي شهير همسرا تصنيف
و تنوع  هاي بهار پويايي تصنيف و نشاط، تحرك، عروضي استفاده كرده است و اين قياس

تصنيف كه آهنـگ آنهـا در دسـترس بـود و معمـولاً       26در اين . سازد ريتم را نمايان مي
سـابقه بـه چشـم     بـي  گـاهي اوزان مختلـف و  ، توسط خوانندگان بنام اجرا گرديده اسـت 

تغييـر وزن   تغيير ريتم و ملودي و به تبـع آن ، تكثر اوزان يكي از دلايل تنوع و. خورد مي
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  . وزن عروضي مواجهيم11ها با  اي كه در برخي تصنيف به گونه ؛ستكلام در يك قطعه ا
فقـط مصـراع يـا بيـت نخسـت      : (كنيم در اين جا به برخي از اين اوزان نادر اشاره مي

  .)گردد تصنيف ذكر مي
 .)580: 1394، بهار(سر به در كن  عاشقي ز، اي شكسته دل _

 مفاعلن فعولن/ فاعلن فعولن

ــد   _ ــزان وزان شــــ ــاد خــــ   بــــ
  

ــرچ   ــل  ةهـــ ــزانگـــ ــد خـــ   شـــ
  

  
  

  )585: همان(  

ــولن  ــتعلن فعــــــــــ   مفــــــــــ
  

ــولن    ــتعلن فعــــــــــ   مفــــــــــ
  

ــن   _ ــر مـ ــاج سـ ــن تـ ــور مـ   اي انـ
  

  بنشـــين بـــر مـــن، يـــك دم ز وفـــا  
  

  

  )590: همان(  
فـــع لـــن / لـــنفـــع لـــن فَعلـــنفَع  

  

  لـــنفَعفـــع لـــن / لـــنفَعفـــع لـــن   
  

  اي كبــوتر از آشــيان كرانــه كــردي _
  

  بي سـبب چـرا تـرك آشـيانه كـردي       
  

  

  )590: نهما(  
  مفـــاعلاتن/ فـــاعلن / فـــاعلن فَعـــلَ 

  

  مفـــاعلاتن/ فـــاعلن / فـــاعلن فَعـــلَ   
  

ــه در    _ ــر ب ــن ز س ــوا ك ــي ن ــرغ ب   م
  

ــيان را     ــواي آشــ ــر هــ ــو ديگــ   تــ
  

  

  )601: همان(  
ــلَ   ــاعلن فَعــ ــلَ / فــ ــاعلن فَعــ   فــ

  

ــولن    ــاعلن / فعـــ ــولن/ مفـــ   فعـــ
  

ريتم وزن را عـوض كـرده   شاعر در مصراع دوم به تبع تغيير ) مرغ بينوا(در تصنيف فوق 
  .)هاي آتي توضيح داده خواهد شد در اين خصوص در بخش(است 
  كــــن ســــر لــــهامــــرغ ســــحر ن _

  

ــازه   ــرا تــــ ــر  داغ مــــ ــنتــــ   كــــ
  

  
  

  )602: همان(  

ــع  ــاعلن فــــــ ــتعلن فــــــ   مفــــــ
  

ــع    ــاعلن فــــــ ــتعلن فــــــ   مفــــــ
  

ــي  _ ــر اي ايرانــــــــــ   آخــــــــــ
  

  تـــــــا بـــــــه كـــــــي نـــــــاداني  
  

  

  )606: همان(  



   135 / سرايي در تصنيف »بهار«سبك و شگرد 

 

ــولن  ــاعلن مفعـــــــــــ   فـــــــــــ
  

ــولن    ــاعلن مفعـــــــــــ   فـــــــــــ
  

ــن  ن _ ــذر ك ــن گ ــر چم ــحر ب ــيم س   س
  

ــته را خبـــر كـــن      ز مـــن بلبـــل خسـ
  

  

  )608: 1394بهار، (  
ــولن ــولن/ فعــ ــاعلن/ فعــ ــع/ مفــ   فــ

  

ــولن   ــولن/ فعــ ــاعلن/ فعــ ــع/ مفــ   فــ
  

در خوانش ملوديك بيت فوق بعد از هر ركني درنگي كوتاه است و ركن بعد با ضـرب  
بـا توجـه بـه     »مفـاعلاتن «را بر  »فع/ مفاعلن«شود؛ لذا در ركن آخر  ريتم بعدي شروع مي

  .ترجيح داديم، مكث و درنگ ملودي و ضرب ريتم
ــن  _ ــكفته چمـ ــد شـ ــروردين شـ   ز فـ

  

  شــد زيــب دشــت و دمــن    گــل نــو   
  

  
  

  )612: همان(  

  مفـــــــاعلتن/ فـــــــع/ مفـــــــاعيلن
  

  مفـــــــاعلتن/ فـــــــع/ مفـــــــاعيلن  
  

  بهار دلكش رسيد و دل به جـا نباشـد   _
  

  از آن كه دلبر دمـي بـه فكـر مـا نباشـد       
  

  

  )614: همان(  
ــاعلن ــاعلن/ مفـ ــاعلن/ فـ ــولن/ مفـ   فعـ

  

ــاعلن   ــاعلن/ مفـ ــاعلن/ فـ ــولن/ مفـ   فعـ
  

  به اصفهان رو كه تا بنگري بهشت ثـاني  _
  

    
  

  

  )608: همان(  
  مفـاعلن فـع  / فعـولن فَعـلَ  / مفاعلن فـع  

  

  
  

  بـــه دل جـــز غـــم آن قمـــر نـــدارم _
  

ــم     ــه غـ ــم زانكـ ــدارم  خوشـ ــر نـ   دگـ
  

  

  )623: همان(  
  نمفاعيـــــــلُ مفـــــــاعلن فعـــــــول

  

ــول    ــاعلن فعـــــ ــلُ مفـــــ   مفاعيـــــ
  

  عروضي -اوزان ايقاعي

و در  »عروض«، است كه در شعر »وزن«يكي از وجوه اشتراك و قرابت شعر و موسيقي 

واقع ميزان موسـيقي مـوزون اسـت چنـان كـه       ايقاع در .شود ناميده مي »ايقاع«موسيقي 

  .)21:1394، كياني و ديگران(عروض ميزان و معيار سنجش كلام موزون است 
هـاي معينـة محـدود واقـع شـود       هـا زمـان   باشند كه ميان آن جماعتي نقرات «ايقاع 
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پس گوييم نقره در اصطلاح اهـل عمـل آن   ... مشتمل بر ادواري چند متساوي در كميت
بر حرفي كنند يا مضرابي بر وتري زنند يا دستي يا غير از آنها هر جسمي  است كه تلفظ

و عروضيان گويند كه نقره حرف است و حروف متحرك را كه بر جسمي ديگر قرع كنند 
و چنانكه اوزان اشـعار را اركـان اسـت كـه بحـور شـعر از آنهـا مترتـب         ... باشند يا ساكن

شوند و اركـان   ازمنه ايقاعي را نيز اركان است كه ادوار ايقاعي از آنها مترتب مي. شوند مي
  .)89 :2536، مراغي( »فاصله -وتد -سبب، به قسم است

و  »نقـره «نابر تعريف مراغي كوچكترين واحد صوتي در موسيقي و شـعر بـه ترتيـب    ب

ادوار ، هـا  و ترتيـب و تناسـب بـين آن   ) كوبه -ضربه(هستند كه از مجموع نقرات  »حرف«

ايـن  . آيـد  ايقاعي و از مجموع حروف و تناسب و نظم بين آنها اركان عروضي به وجود مي
را يـك   »عـروض «و  »علـم ايقـاع  «ي محققان واضع تقارن و نزديكي به حدي است كه برخ

  .)25: 1394، كياني و ديگران(دانند  مي »خليل بن احمد فراهيدي«نفر و آن هم 

تصنيف هم كه نمود عالي و زيباترين تجلي هماهنگي و تلفيق موسيقي و شعر اسـت  
و  دانـد كـه از جهـت انتخـاب     را اشعاري مي »تصنيف«مشحون . ريشه در همين نگاه دارد

هاي  هاي موسيقي و نغمه ها و مقام وزن و تركيب الفاظ داراي اين ويژگي است كه با لحن
شود و علاوه بـر وزن عروضـي داراي وزن ايقـاعي     زير و بم ساز و آواز جفت و همساز مي

  .)307: 1373، مشحون(بوده است 

ي آن هــا اي ارزشــمند بـه معرفــي اوزان ايقـاعي و نمونــه   وحيـديان كاميــار در مقالـه  
عامـل  ، ه اسـت كننـد  تعيـين آن چه در تشخيص و تعيين اوزان ايقاعي مهم و . پردازد مي

مكث و زمان بين هجاها است كه عدم توجه به آن مخاطب را از دستيابي به وزن ، درنگ
  :مثلاً در شعر زير از مولانا. سازد صحيح محروم مي

ــادم    ــي افتــ ــادم در آبــ ــادم افتــ   افتــ
  

ــي خــوردم مــن دلشــادم      دلشــادم گــر آب
  

اي كـه   به گونـه  ؛ة وزن استكنند تعيينهاي زماني عامل  توجه به خوانش بيت و درنگ
درنـگ و مكثـي كوتـاه كـرد و همـين      ، بايد بعد از هجاي سوم كه برابر با پايان كلمه است

اين گونـه اوزان  . كند تقسيم مي »مفعولن مفعولن مفعولن«شعر را به سه ركن ، درنگ زماني

  .)325- 320: 1368، وحيديان كاميار(ها و اشعار كودكانه كاربرد زيادي دارد  ترانه، ها در نوحه
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رو هستيم كه براي خواندن با ملودي خلق شده است و  با كلامي روبه، در تصنيف هم
از اين رو در اين گونـه   ؛هاي موسيقي متناسب باشد قاعدتاً الفاظ آن بايد با زير و بم نغمه

هـا و   زمـان ، هـا  درنـگ ، توجه بـه خـوانش ملوديـك آن   ، ها تصنيفاز اشعار و تعيين وزن 
 ؛ه در اوزان اسـت كنند تعيينها و توجه به ريتم و ملودي تصنيف عامل بسيار مهم و  وقفه

  .وزن كلام به درستي قابل تشخيص نخواهد بود، به طوري كه بدون لحاظ اين مهم
، ي خود و وجود كميت هجاهـا هاي عروض گذشته از ويژگي، ها وزن كلام اين گونه تصنيف

داراي خصوصيات ايقاعي و ملوديكي است كه رعايت آنها يـك اصـل اساسـي در تعيـين وزن     
هاي زمان بين نغمات و توجه به نقـاط شـروع و پايـان     وقفه، ها هايي نظير درنگ است؛ ويژگي

  :يمپرداز هايي از اين اوزان مي براي توضيح بيشتر اين موضوع به ذكر نمونه. ها ضرب
 :»كبوتر«تصنيف  - 

  اي كبوتر از آشيان كرانه كردي
  )590: 1394، بهار(بي سبب چرا ترك آشيانه كردي 

ها بـه   ها و محل درنگ و مكث نغمه در خوانش ملوديك آن نقاط شروع و پايان ضرب
  :شكل زير است

  كرانه كردي/ آشيان/ اي كبوتر از
  شيانه كردي/ ترك آ/ بي سبب چرا

  مفاعلاتن/ فاعلن/ لَفاعلن فَع: بر وزن
  :توان تقطيع كرد اين بيت را از نگاه عروضي به روش ديگر هم مي

  فعولن/ مفاعلن/ مفاعلن/ فاعلن
  .هاي زمان ملودي همخواني ندارد ها و مكث ولي با خوانش ملوديك آن و درنگ

 :»ز فروردين«تصنيف  - 

ــن  ــكفته چمــ ــد شــ ــروردين شــ   ز فــ
  

  شـــد زيـــب دشـــت و دمـــن گـــل نـــو  
  

  )612: همان(    

  :شود گونه تقطيع مي در خوانش ملوديك اين

  شــــكفته چمــــن/ شــــد/ ز فـــروردين 
  

ــد    ــل نوشـ ــن / زي/ گـ ــت و دمـ   بِ دشـ
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  مفـــاعلتن/ فـــع/ مفـــاعيلن: بـــر وزن
  

ــاعيلن   ــع/ مفـــــ ــاعلتن/ فـــــ   مفـــــ
  

      :عروس گل - 

  صــــــبا عــــــروس گــــــل از بــــــاد
  

  شـــــده در چمـــــن چهـــــره گشـــــا  
  

  )613: 1394، بهار(    

      :گردد به شكل زير تقطيع مي

ــروس گـــــــل از    بادصـــــــبا /عـــــ
  

  چهـــــره گشـــــا /شـــــده در چمـــــن  
  

ــر وزن ــلَ: بــ ــولن فَعــ ــتعلن/ فعــ   مفــ
  

  مفــــــــتعلن/ فعــــــــولن فَعــــــــلَ  
  

  :سرايد در ادامة تصنيف بهار اينگونه مي

  ديـــــــــده كســـــــــي هرگـــــــــز
  

ــل    ــوي گـــ ــه زدن خـــ ــود پيچـــ   بـــ
  

      :خوانش ملوديك آن چنين است

  هرگــــــــز /ديــــــــده كســــــــي 
  

  خــــوي گــــل   /پيچــــه زدن  /بــــود   
  

      :گويد بعد شاعر ميدر بيت 

  پـــــــــرده بـــــــــرافكن تـــــــــا  
  

ــرده   ــين روي گـــــل شـــــود پـــ   نشـــ
  

      :با اين تقطيع

  كَـــــــن تـــــــا/ پـــــــرده بـــــــراَف
  

  روي گــــل/ نشــــين پــــرده/ شــــود  
  

      هر دو بيت بر وزن

ــتعلن ــن / مفـــــــ ــع لـــــــ   فـــــــ
  

  فــــــــاعلن/ مفــــــــتعلن/ فَعــــــــلَ  
  

همراهـي و همگـامي    ،مهـم اسـت  ) عروضي -اوزان ايقاعي(آن چه در اين گونه اوزان 
سـاز بـه دنبـال رعايـت      لام با ملودي و توجه به خوانش تصنيف است؛ از اين رو تصنيفك

برطـرف كـردن نيـاز و     ،دقيق قواعد عروض سنتي نيست و آن چه بـراي او اصـل اسـت   
حتي اگر با قواعد عروض سنتي تطابق كامل نداشته باشد و  ؛ضرورت ملوديك كلام است

  .شدة آن عدول كند از ضرورات و اختيارات پذيرفته و تعريف
بلكـه  ، به دنبال نامگـذاري بحـور عروضـي نيسـتيم    ، از سوي ديگر ما در تقطيع ابيات

  .تبيين وزن كلام و نشان دادن تبعيت آن از ريتم و ملودي هدف نهايي است
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  در تغيير وزن كلام تصنيف »ملودي«نقش 

ودي آهنگ و احاطه بر موسيقي كلام و اوزان عروضي از يك سو و تسلط بر ريتم و مل
يي است كه بهار بـه جهـت شـمول    سرا تصنيفدو شرط اساسي در ، موسيقي از ديگر سو

اطلاعات ادبي و دقايق فني و عروضي شعر و همچنين آشنايي كافي با موسـيقي ملحـون   
  .از عهدة اين مهم به نيكي برآمده است

تبعيـت  تغييـر وزن كـلام و شـعر بـه     ، هاي بهار هاي چشمگير تصنيف يكي از ويژگي
موضوعي كه ريشه در سـاختار اصـلي تصـنيف يعنـي     . تغيير ريتم و ملودي تصنيف است

توان در غزليات  نمونة اين تأثير دو سويه را مي. احاطة ملودي و ريتم بر كلام و شعر دارد
  :مولوي در غزل معروف. مشاهده نمود، تراود شمس كه از بند بند آن موسيقي مي

  ست خـدايا زهي عشق زهي عشق كه ما را
  

  چه نغز است و چه خوب است و چه زيباست خدايا  
بـه  ، سرايد مي »مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«: پس از چند بيت كه در همين وزن يعني

  :رسد ابيات زير مي
  تــن ار كــرد فغــاني ز غــم ســود و زيــاني 

  

  ز توست آن كه دميدي نه ز سرناسـت خـدايا    
  

  تـو  ني تن را همه سوراخ چنان كرد كـف 
  

  و غوغاسـت خـدايا   لـه اكه شـب و روز در آن ن   
  

  

  )208: 1387 ،مولوي(  
بـر وزن   »مفاعيـلُ مفاعيـلُ مفاعيـلُ فعـولن    «از وزن ...) ني تن را(مولوي در بيت آخر 

دهـد و در ادامـة غـزل بـه وزن اصـلي       تغييـر وزن مـي   »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتـن «

  .)122-120: 1390، دلبري(گردد  بازمي

وزن شـعر را تغييـر   ، در يك جا بدون تغيير قالـب  »روح پروانه«ريار هم در مثنوي شه

  :همسو گردد، دهد تا با حزن و اندوهي كه لازمة آن بخش از اثر است مي
  خشــت مــن از قالــب حســرت كنيــد    

  

ــد     ــرت كنيــ ــة عبــ ــش آيينــ   و آنگهــ
  

ــد   ــرا بنگرنــ ــت مــ ــان خشــ   دختركــ
  

ــد     ــرت برنـــ ــدش و عبـــ   راز بخواننـــ
  

تر از  به وزن زير كه سنگين »مفتعلن مفتعلن فاعلن«يت بعد وزن شعر از در ادامه در ب

  :يابد تغيير مي، وزن قبلي است
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ــوزد   ــمع بس ــو دل ش ــال ت ــه ح ــه ب   پروان
  

ــوزد      ــع بس ــمع دل جم ــه دل ش ــا ن   تنه
  

  

  )457: تا بي، شهريار(  

گـردد   به وزن قبلي خـود برمـي  ، بيت 50يابد و پس از  مثنوي با همين وزن ادامه مي
  .)112-109: همان(

نكته قابل تأمل اين است كه تغيير وزن در غزليات شمس حاصل همراهـي كـلام بـا    
  تغيير وزن نتيجة تغيير ريـتم و آهنـگ  ، موسيقي و ساز است و به احتمال قريب به يقين

ساز بوده است كه باعث لغزيدن شاعر بر روي وزني ديگر شده است كه با خوانش سـريع  
كه اين موضوع در شعر شهريار نتيجة همراهي كلام بـا   درحالي ؛آيد يهم زياد به چشم نم

شـعر را بـه   ، مضمون آن است و به واقع شاعر به خاطر تغيير مضمون و درون ماية كـلام 
بنـابراين غزليـات شـمس بـه     . تغيير داده اسـت ، وزني ديگر كه متناسب با موضوع است

نة بهتـري بـراي تغييـر وزن در كـلام     نمو، واسطة قرابت و تقارن آن با موسيقي و ملودي
بهار الشعراء  ملك. خورد هاي گذشته و امروز زياد به چشم مي تصنيف است كه در تصنيف

اين ويژگـي مـاهيتي تصـنيف بهـره بـرده اسـت و بـه واسـطة آن بـر غنـاي            به خوبي از
روش . موسيقايي كلام خود افزوده و شور و نشاط مضاعفي در تصنيف ايجاد كـرده اسـت  

ار در اين خصوص به اين گونه است كه كلام خود را با وزني از بحـور عروضـي شـروع    به
وزن كلام ، كند و در ادامه با تغيير ريتم و در برخي مواقع تغيير پرده ملودي موسيقي مي

بـه   »نـوا  مرغ بـي «كند؛ اين تنوع و تكثر وزن در تصنيف  را همسو و همراه با آن عوض مي

  :رسد وزن مي 11
ــي  ــرغ بـ ــه در مـ ــر بـ ــن ز سـ ــوا كـ   نـ

  هـــــواي آشـــــيان را، تـــــو ديگـــــر
ــان   ــاد مهرگــ ــد بــ ــا دمــ ــاش تــ   بــ

ــر ــان را ، در آخــــ ــزاي باغبــــ   ســــ
  

    

  بــــه يــــاد گــــل اي بلبــــل مــــن     
ــن     ــان ك ــوري عي ــو ش ــن ت ــان ك   فغ
  بيــــا چــــون مــــن از ســــوزش دل
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ــيلي ــو سـ ــن  تـ ــن روان كـ ــه دامـ   بـ
  

ــو   ــر روي تـــ ــن ز هجـــ ــاه مـــ   مـــ
  تا سحرگه از اين ديـدگان خـون دل فشـانم   

  ان اي صـــنمآخـــر از جفـــاي آســـم  
ــانم   ــلاي جـ ــد بـ ــو شـ ــراق روي تـ   فـ

  

    

ــحرگاهي      ــن از آه ســـ ــذر كـــ   حـــ
ــحر  ــوزدت آه ســـــــــ   بســـــــــ

ــر  ــك و تــ ــر ، خشــ ــك و تــ   خشــ
  ســـــر بـــــه ســـــر بـــــر حـــــذر

  

  )601: 1394بهار، (    
بـا نظـام قافيـة    ) هاي متصل دو بيتي(در اين تصنيف كه بهار آن را در قالب چهارپاره 

توجه بـه  . تغيير داده است زن كلام راو، متناسب با ريتم، است سروده متفاوت در هر بند
. اساس تعيين وزن شعر است كه قبلاً در خصوص آن بحث شد، خوانش ملوديك تصنيف

  :اوزان به كار رفته در اين تصنيف به قرار زير است
ــه در    ــر بـ ــن ز سـ ــوا كـ ــي نـ ــرغ بـ   مـ

  

ــيان را     ــواي آشـــ ــر هـــ ــو ديگـــ   تـــ
  

  فاعلن فَعلَ/ فاعلن فَعلَ: وزن اول
  فعولن/ مفاعلن /فعولن: وزن دوم
  مفتعلن/ فعولن فَعلَ: به ياد گل اي بلبل من: وزن سوم

  فعولن/ فعولن/ فعولن: عيان كن، فغان كن تو شوري: وزن چهارم
  فاعلن/ فعولن/ فاعلن: ز هجر روي تو، ماه من: وزن پنجم
/ فـاعلن / فـاعلن / فعولن/ فاعلن: خون دل فشانم، تا سحرگه از اين ديدگان: وزن ششم

  فعولن
  فاعلن/ فاعلن/ فعولن/ فاعلن: آخر از جفاي آسمان اي صنم: وزن هفتم
  فعولن/ فاعلن/ فعولن فاعلن: فراق روي تو شد بلاي جانم: وزن هشتم

شود و به اندازة يـك هجـاي بلنـد     اشباع مي »تو«و  »ق«در خوانش اين مصراع حرف (

  .يابد امتداد مي
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  فع لن/ تعلنمف/ مفاعلن: حذر كن از آه سحرگاهي: وزن نهم
  مفتعلن/ مفاعلن: بسوزدت آه سحر: وزن دهم

  فاعلن/ فاعلن: خشك و تر، خشك و تر: وزن يازدهم
كنـد و آن را از   پويـايي و تحـرك و نشـاط تصـنيف را مضـاعف مـي      ، ايـن تكثـر وزن  

، آن چـه در ايـن تنـوع و تغييـر اوزان مهـم اسـت      . سـازد  نواختي و كسـالت دور مـي   يك
: همـان ( »بادصـبا «مثلاً در تصنيف . آهنگ است »ريتم«كلام با  »وزن«همسويي و همگامي 

. دهـد  وزن را هـم تغييـر مـي   ، بهار متناسب با تغيير پرده يا اصطلاحاً گام موسـيقي ) 607
  :شود تصنيف با اين بيت شروع مي

  صــــبا بــــر گــــل گــــذر كــــن بــــاد
  

  وز حــــال گــــل مــــا را خبــــر كــــن   
  

ــر وزن  ــتفعلن«بـ ــتفعلن/ مسـ ــع/ مسـ   فـ
  

ــتفعلن   ــتفعلنم/ مســــ ــع/ ســــ   »فــــ
  

آيد و از ايـن   تر مي شود و يك ربع پرده پايين تر مي در بيت بعدي آهنگ و ريتم ملايم
  :شود زمينة ورود به وزن ديگر فراهم مي، رو

  اي مــــــه جبــــــين ، اي نــــــازنين
  

  بــــــا مــــــدعي كمتــــــر نشــــــين  
  

  مســـــــــــتفعلن مســـــــــــتفعلن 
  

  مســـــــــــتفعلن مســـــــــــتفعلن   
  

اين نكته همراه با  .كند وزن تغيير مي باز...) منتر  فشان چشم شد خون(در قطعه بعد 
رود و همـين   پرده در اينجا آهنـگ بـالاتر مـي    اي كه نيم به گونه ؛تغيير پردة آهنگ است

  :شود منجر به تغيير وزن مي، تغيير پرده
ــد  ــونشـ ــا خـ ــمفشـ ــر  ن چشـ ــنتـ   مـ

  

  پرخـــــون دل شـــــد ســـــاغر مـــــن  
  

ــتفعلن ــن / مســـ ــع لـــ ــن/ فـــ   فَعلـــ
  

ــتفعلن   ــن / مســـ ــع لـــ ــن/ فـــ   فعلـــ
  

كشـش آنهـا و خـوانش    ، هـا  اوزان كميت هجاها براساس نظام ملودي و نغمـه در اين 
  .گردد ملوديك كلام تعيين مي

اوزان  بـا ابيات پاياني هر بنـد را در وزنـي متفـاوت    ، ها در برخي ديگر از تصنيف، بهار
نقطـة فـرود   ، كه ابيات پاياني بندهاي تصـنيف  يياز آنجا. ديگر همان تصنيف آورده است

 اين نكتـه ، ابيات پيشين باشاعر با انتخاب وزني مناسب و متفاوت ، دي استآهنگ و ملو
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 »ز فـروردين «در تصـنيف  ، به عنـوان نمونـه  . گردد را به مخاطب متذكر مي) فرود آهنگ(

  :اين موضوع مشهود است) 612: همان(
ــن  ــكفته چمـــ ــد شـــ ــروردين شـــ   ز فـــ
ــن     ــت و دمـ ــب دشـ ــد زيـ ــو شـ ــل نـ   گـ

  

  

  كجــــايي اي نــــازنين گــــل مــــن     
  

ــار  ــنبل  بهـــ ــل و ســـ ــا گـــ ــد بـــ   آمـــ
ــل  ــره زد بلبــــ ــل نعــــ ــداد گــــ   ز بيــــ
ــل   ــت اي گـــ ــازك اســـ ــل نـــ   دل بلبـــ

  

  

ــكن    ــا مشـــــــ   ...دل او را از جفـــــــ
  

  دلـــــم گشـــــت از چـــــرخ بوقلمـــــون
  چــو جــام مــي لــب بــه لــب پرخــون      
ــزون    ــم افــ ــر غمــ ــقت بــ ــم عشــ   غــ

  

  

  )612 :1394بهار، (  
يـت  آخـرين ب ، اسـت و در ادامـه   »مفاعيلن/ فع لن/ مفاعيلن«: سه مصراع آخر بر وزن

  :رسد بخش اول تصنيف با اين بيت به اتمام مي
  شــــد از ســــتمت ز دســــت غمــــت غــــرق خــــون دل مــــن 
ــن      ــون دل مـ ــر ز خـ ــن پـ ــزون دل مـ ــن محـ ــون دل مـ   مجنـ

  

  )612 :همان( 
است و شـاعر بـا فـرود    متفاوت ابيات پيشين  باوزن بيت آخر  ،شود چنانكه ملاحظه مي

  :تندتر از ريتم قبلي است، نظر ريتمكند كه از  وزني متفاوت خلق مي، آهنگ در اين بخش
  فاعلن فَعلن/ مفاعلتن/ مفاعلتن

شـود و گويـا كلمـات     در خوانش ملوديك سـريع خوانـده مـي    »...مجنون«مصراع دوم 

تلفـظ  ) شـود  هجاي اول كوتاه تلفظ مي( »مزون«و  »مجون«به شكل  »محزون«و  »مجنون«

شـد از  (و تقسـيم شـعر بـه سـه بخـش      از طرفي ديگر استفاده از قافيه دروني . گردد مي
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در فـرود آهنـگ و شكسـته شـدن ملـودي و      ) غرق خون دل من/ ز دست غمت/ ستمت
  .اي دارد هكنند تعييننقش  فراهم كردن زمينة فرود آن

خورد و بيـت آخـر    به چشم مي...) نگارا رحمي(همين وضعيت در بخش دوم تصنيف 
  :تصنيف است) بخش اول(د اين بند از نظر وزن و ساختار شبيه بيت آخر بن

ــن    ــروي چمــ ــم آبــ ــت چگلــ ــن بــ ــز دل مــ   عزيــ
ــن   ــل مــ ــازنين گــ ــا نــ ــزان منمــ ــرا خــ ــار مــ   بهــ

  

  فاعلن فَعلن/ مفاعلتن/ مفاعلتن: بر وزن
  هاي بهار تنيدگي ملودي و قالب در تصنيف درهم

سيطرة ملودي در تصنيف نه تنها بر وزن كلام كه بر قالب و بندهاي آن هـم نمايـان   
تنيدگي و  تر درهم هاي بهار تعامل و به عبارت دقيق هاي بارز تصنيف ژگييكي از وي. است
) گـام (خوردگي وزن و قالب به تبع ملودي است؛ به اين معنا كه با تغيير ريتم و پرده  گره

بـراي   .كنـد  وزن و به تبع آن قالب و نظام قافيه در بندهاي آن هـم تغييـر مـي   ، موسيقي
  :گيرد مورد بررسي قرار مي )606 :1394بهار، ( »كي نادانياي ايراني تا به «تصنيف  ،نمونه

ــي  ــر اي ايرانـــــ   آخـــــ
  تــــا بــــه كــــي نــــاداني
ــرگرداني ــد ســ ــا چنــ   تــ

  

  

ــر    ــا بنگــــــ ــر اروپــــــ   بــــــ
  شــــــور و غوغــــــا بنگــــــر  
ــي  ــون رانــ ــان خــ ــز مژگــ   كــ

  

ــري       ــن نظـــ ــود كـــ ــر خـــ ــاري بـــ ــاري بـــ   بـــ
  داد از ايـــن در بـــه دري آه از ايـــن بـــي خبـــري        

  

ــو   ــجاعتت كـــ ــت و شـــ ــو جلالـــ ــزت تـــ   !عـــ
  

  

ــلا   ــو   ج ــو ك ــير ت ــرش شمش ــاريخي و آن ب   !ل ت
  

ــين  ــوروش و داراي مه ــزين  ، ك ــاپور گ ــرو و ش   خس
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ــو؟      ــو كـ ــانگير تـ ــواران جهـ ــرش و آواي سـ   غـ
  

ــر     ــيچ خب ــو را ه ــت ت ــه زردش ــه دل از گفت ــه ب   ن
  

  

  نــه ز محمــد خبــر و نــي ز علــي در تــو اثــر        
  

ــر   ــته مقــ ــو جســ ــدر دل تــ ــرمن انــ   اهــ
  

  

  نظـر  يـادت بـه   پند بزرگـان صـدمة دوران رفتـه ز     
  

  سام نريمان و آن جگر شير تو كو؟، رستم دستان
شـاعر كـلام خـود را بـا يـك      . در نگاه نخست با يك قالب شعري ابتكـاري مـواجهيم  

كند كه داراي دو بند اسـت و در ادامـه يـك بيـت حـد فاصـل و        مسمط مثلث شروع مي
 .)...بـاري بـاري بـر خـود    : بيـت (جداكنندة مسمط مثلث نخست با مسمط بعـدي اسـت   

اي كـه بنـد دوم    به گونه ؛شود مسمط بعدي هم متناسب با نياز ملوديك شاعر ساخته مي
. كه بند قبلي چهار مصـراع دارد  درحالي ،داراي پنج مصراع است...) نه به دل از گفتة(آن 

جداكننـدة دو  (گذشـته از ايـن وظيفـه    ...) باري باري(دو مسمط ) جداكننده(بيت فاصل 
با تغيير ...) داد از اين(مصراع دوم اين بيت  ؛هم به عهده دارديك نقش ملوديك ) مسمط

زمينـة تغييـر   ، نسبت به مصراع اول و بندهاي قبلي) فاعلن مفتعلن -فاعلن مفتعلن(وزن 
سازد و به عنوان حلقة رابط بين دو مسمط چه از نظـر   و ورود به وزن جديد را فراهم مي

شاعر با اين مقدمـه وزن مسـمط دوم   . كند عمل مي، قالب شعري و چه از نظر تغيير وزن
  :دهد تغيير مي، خود را متناسب و همسو با ريتم تصنيف
  عـــزت تـــو جلالـــت و شـــجاعتت كـــو؟

  

  جلال تاريخي و آن برش شمشير تو كـو؟   
  

ــر وزن ــع : ب ــاعلن ف ــاعلن مف ــتعلن مف   مف
  

ــتعلن     ــتعلن مفـ ــتعلن مفـ ــاعلن مفـ   مفـ
  

دهد و همسو بـا   يف وزن كلام را تغيير ميبنابراين بهار با تغيير و تند شدن ريتم تصن
له ئاين مس ـ. شود شروع مي...) عزت تو جلالت(اي متفاوت  آن مسمطي ديگر با نظام قافيه

خوردگي قالب و وزن كلام اسـت كـه هـر دو تحـت نفـوذ و تسـلط        نمايانگر تعامل و گره
ملودي بـا  ) گام(هاي ديگر تغيير پرده  در برخي تصنيف. ملودي و ريتم تصنيف قرار دارند

زماني  )607: 1394بهار، ( »بادصبا«مثلاً در تصنيف . تغيير قالب يا بندهاي قالب همراه است
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، رسـد  مي...) نفشا خونشد (به قطعة دوم ) بادصبا بر گل گذر كن(كه شاعر از قطعة اول 
 رود كـه همـين   پرده بالاتر مي كند و به اصطلاح ملودي نيم مي ملودي تغيير ةلحن و پرد

  :با تغيير بند ديگر شعر همراه است، تغير پرده و لحن

  :اول) بند(قطعه 

  )بر گل گـذر كـن  (بادصبا بر گل گذر كن 
  

  )ما را خبر كـن (از حال گل ما را خبر كن   
  

  اي مــــــه جبــــــين ، اي نــــــازنين
  

  بــــــا مــــــدعي كمتــــــر نشــــــين  
  

ــق ن  ــاره عاشــ ــهابيچــ ــي  لــ ــا كــ   تــ
  

  )ترك سر كن(يا دل مده يا ترك سر كن   
  

  :دوم) طعهق(بند 

ــد  ــونشـ ــا خـ ــمفشـ ــر  ن چشـ ــنتـ   مـ
  

  پــــر خــــون دل شــــد ســــاغر مــــن  
  

ــز  ــوع تميـــ ــز مطبـــ ــار عزيـــ   اي يـــ
  

ــا مــــا مســــتيز، در فصــــل بهــــار     بــ
  

  آخــــر گذشــــت آب از ســــر مــــن   
  

  مـــــــنتـــــــر  ببـــــــين چشـــــــم  
  

  

بنـد   تركيـب «توان آن را  قالب تصنيف هم يك قالب ابتكاري است كه با اندكي تسامح مي

ركيب در بين ابيات هر بندي قرار گرفتـه اسـت؛ ابيـات    به حساب آورد كه بيت ت »ابداعي

  :تركيب
  اي مــــــه جبــــــين ، اي نــــــازنين

  

  بــــــا مــــــدعي كمتــــــر نشــــــين  
  

  :و در بند دوم
ــز  ــوع تميـــ ــز مطبـــ ــار عزيـــ   اي يـــ

  

ــا مــــا مســــتيز، در فصــــل بهــــار     بــ
  

  :خورد باز همين پيوند و تعامل به چشم مي )590: 1394بهار، ( »اي كبوتر«در تصنيف 

ــ ــوتر از آشــ ــردياي كبــ ــه كــ   يان كرانــ
  بــي ســبب چــرا تــرك آشــيانه كــردي     
  يـــــادي از رفيقـــــان آشـــــنا نكـــــردي

  

  از آن چه ديدي    وين مكان كه با عاشقان در آن چميدي
ــدي   ــران پريـ ــوي ديگـ ــرا سـ ــان چـ   ناگهـ
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  تــرك يــار نــالان و تــرك خانــه كــردي     
  

نـد  شود و در ب اي در ماية ابوعطا شروع مي با پرده) مثلث اول(در اين تصنيف بند اول 
، رود و با اين تغييـر گـام   پرده بالاتر مي ملودي حدود نيم...) وين مكان كه با(، بعدي شعر

آهنـگ  ...) كشم شـيون  از فراقت من مي(شود و در بند پايان تصنيف  بند بعدي شروع مي
بـا مضـمون   ، رود كه در عين اينكه همراه با تغيير بند ديگر شعر است يك پرده بالاتر مي

  .سازد همخواني زيبايي برقرار مي، شيون و فرياد استآن كه فغان و 
  ابتكار و خلاقيت بهار در قوالب شعري تصنيف

هـاي بهـار اكثـر     هـاي شـعري تصـنيف    قالـب ، همانگونه كه در بخش قبلي اشاره شد
ها احاطه گرديـده و   ابتكاري و بديع است كه در دايرة نظام موسيقايي و ملوديك تصنيف

هـاي كـلام    از اين رو ساختار قالب. يقي تصنيف خلق شده استتحت تأثير آهنگ و موس
شـدة سـنتي اسـت و معمـولاً متناسـب بـا ضـرورت         هاي پذيرفته خارج از فرم، ها تصنيف

  .يابد ملودي و نياز آن تغيير و تحول مي
  :شود در اينجا به برخي از قوالب اشاره مي

 بند ترجيع -مسمط

  :»اي چرخ«تصنيف 

ــال  دردا ــديم وصـ ــه نديـ ــدار كـ   رخ دلـ
  

    
  

ــيار  ــت بس ــم و محن ــد و آورد غ   هجــر آم
  

    
  

  خون گريه كـنم تـا بگشـايم گـره از كـار     
  

  دردا كه مرا خون دل و ديـده قـرين شـد     
  

ــرخ  ــدرفتاري اي چـــــ ــه بـــــ   چـــــ
  

ــرخ    ــاري اي چـــ ــج رفتـــ ــه كـــ   چـــ
  

  ســـــــر كـــــــين داري اي چـــــــرخ
  

  نــه ديــن داري نــه آيــين داري اي چــرخ  
  

    آن آهوي خوش خط و نكوخال كه در دشت

  بـه گلگشـت   گه راند سوي جوي و گهي تاخت
  

  
  

  
  

ــد     ــرين ش ــيران ع ــة ش ــرا طعم ــروز چ   ام
  

ــرخ  ــدرفتاري اي چـــــ ــه بـــــ   چـــــ
  

ــرخ    ــاري اي چـــ ــج رفتـــ ــه كـــ   چـــ
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  ســـــــر كـــــــين داري اي چـــــــرخ
  

  نــه ديــن داري نــه آيــين داري اي چــرخ  
  

  )578: 1394بهار، (    

  .ورده استدو بيت را در مقام ترجيع در پايان هر بندي آ، شاعر به جاي يك بيت
 هاي ابداعي مسمط

هاي منحصر بـه فـرد و تعريـف     هاي بهار در قالب مسمط است با ويژگي اكثر تصنيف
تصـنيف   21) 636-577: همان(شده در ديوان بهار  تصنيف ضبط 41از مجموع . خاص خود

هاي ويژه و تركيب با  با نوآوري ،است »مسمط«هايي است كه اساس و پاية آن بر  در قالب

هـاي ابـداعي    اكنون به برخي از اين مسمط. بند بند يا تركيب هاي ديگر نظير ترجيع قالب
  :شود اشاره مي

  :»ز فروردين«تصنيف 

ــن  ــكفته چمــ ــد شــ ــروردين شــ   ز فــ
  

    
  

  گـــل نـــو شـــد زيـــب دشـــت و دمـــن
  

  كجـــــايي اي نــــــازنين گــــــل مــــــن   
  

ــنبل    ــل و ســ ــا گــ ــد بــ ــار آمــ   بهــ
  

    
  

ــل  ــره زد بلبـــ ــل نعـــ ــداد گـــ   ز بيـــ
  

    
  

ــازك ا  ــل نــ ــل دل بلبــ ــت اي گــ   ســ
  

ــكن    ــا مشــــــــــ   دل او را از جفــــــــــ

  

  بهـــــــار از گـــــــل ســـــــايبان دارد
  

  
  

ــز  ــا كـــ ــزان دارد  دريغـــ ــي خـــ   پـــ
  

  
  

ــاري جــوان دارد  ــاو ي   خــوش آن كــس ك
  

ــن     ــراب كهـــ ــا شـــ ــازه بـــ ــي تـــ   بتـــ

  

ــون   ــرخ بوقلمــ ــت از چــ ــم گشــ   دلــ
 

   

ــون     ــب پرخ ــه ل ــب ب ــي ل ــام م ــو ج   چ
  

    

  غـــم عشـــقت شـــد بـــر غمـــم افـــزون
  

    

  دل مـن شد از ستمت ز دست غمت غـرق خـون       
  

  پر ز خون دل من، محزون دل من، مجنون دل من    

  :بند دوم
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  نگـــارا رحمـــي نمـــا بـــه چشـــم تـــرم 
  

    
  

  تــرم كــه مــن از زلفــت بتــا شكســته    
  

  
  

ــان از غــــم دوران    ــر بــــودم جــ   اگــ
  

  
  

ــرم  ــان نبـــ ــو جـــ ــراق تـــ   ز درد فـــ
  

  
  

  

ــم   ــز دل ــم، عزي ــت چگل ــن، ب ــروي چم   آب

  

  

  نـازنين گـل مـن   ، خـزان منمـا  ، بهار مـرا   

  

كند كه متناسـب بـا ريـتم و ملـودي تصـنيف       ين تصنيف بهار مسمطي خلق ميدر ا
رشـته  «بند اول از سه مصراع تشكيل شده است كه مصـراع سـوم حكـم    . شود تعريف مي

مسـمط  (رسـد   تعداد ابيات بند به چهـار مـي  ...) بهار آمد(در بند بعدي . را دارد »تسميط

شاعر مسمط مربعي ...) دلم گشت(هارم در بند چ. ؛ بند سوم همين وضعيت را دارد)مربع
  :برد كه رشتة تسميط آن يك بيت است نه يك مصراع را به كار مي

ــن    ــون دل مــ ــرق خــ ــت غــ ــت غمــ ــتمت ز دســ ــد از ســ   شــ
  پـــر ز خـــون دل مـــن  ، محـــزون دل مـــن ، مجنـــون دل مـــن 

  

در بخـش  . شـود  تر از ابيات ديگـر مـي   طول بيت هم متناسب با نياز ملوديك طولاني
رود كه از نظر نظام قافيه شبيه رباعي اسـت و فقـط    ند مربع به كار ميدوم تصنيف يك ب
ها مقفـي هسـتند و در    برخلاف بندهاي ديگر كه تمام مصراع ؛ي استسه مصراع آن مقفّ

  :آيد رشتة تسميط در قالب يك بيت مي، پايان بند هم مانند قطعه قبلي
ــم ــز دل ــم، عزي ــت چگل ــن، ب ــروي چم   آب

  

  نـازنين گـل مـن   ، خـزان منمـا  ، بهار مـرا   
  

 ؛ها از قالب مسمط بدون رشتة تسميط استفاده شـده اسـت   در برخي ديگر از تصنيف
براي گريز از اطالـة   .)585: همـان ( »باد خزان«و  )590: 1394بهار، ( »اي كبوتر«نظير تصنيف 

اي «: شـود  هـاي ويـژه اشـاره مـي     هاي ديگر بهار در قالب مسمط كلام به ذكر نام تصنيف

سرود «، )582: همان( »اي شهنشه«، )581: همان( »اي شهسواران«، )581: همان( »شكسته دل

 »مـرغ سـحر  «، )600: همـان ( »صبحدم ز مشرق«، )595: همان( »اي وطن«، )600: همان( »ملي
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: همان( »نسيم سحر«، )606: همان( »اي ايران«، )604: همان( »اي تازه گل«، )602: 1394بهار، (

، )618: همـان ( »حضرت سـتارخان «، )616: همـان ( »پروانه«، )613: انهم( »عروس گل««، )608

  .)624: همان( »زن باهنر« و )623: همان( »دادار ايران«، )612: همان( »رقيب وطن«

  

  گيري نتيجه

كند و بـا   تصنيف در عصر مشروطيت به عنوان يك ژانر ادبي مؤثر و كارآمد ظهور مي
بهار در ايـن  الشعراء  ملك. گردد ه جامعه معرفي ميفرد ب ساختار و فرمي ويژه و منحصربه

اي غني از تجـارب ادبـي و علمـي     دورة پرتلاطم و حساس سياسي و اجتماعي با پشتوانه
نظير بـر عـالم شـعر و     بهار با ذهن خلاق و احاطه كم. گردد سرايي مي وارد عرصة تصنيف

ي ماندگار با سـاختار و  ها شاعري و آشنايي كافي بر موسيقي و دقايق آن به خلق تصنيف
عامـل مهـم و    »ريـتم «و  »ملـودي «، در نظام موسيقايي تصـنيف . پردازد فرمي متفاوت مي

) شـعر (اي كه فرم بيروني كـلام   به گونه ؛ها است ه در تشكيل ساختار تصنيفكنند تعيين
سازي بهار كه  با توجه به شيوه و روش تصنيف. سازد همراه و همسو ميبا خود تصنيف را 

 »ملـودي «و  »ريـتم «سيطره بـا  ، ساخته است تني بر كلام گذاشتن بر روي آهنگ پيشمب

تغييـر وزن در  ، خلق اوزان نادر، ماحصل اين غلبة ريتميك و موسيقايي در تصنيف. است
ــتم  ــت آن از ري ــك تصــنيف و تبعي ــب، ي ــق قال ــل و   و خل ــداعي و تعام ــاي شــعري اب ه

طـول  ، در چنـين نظـامي  . ي تصنيف استدر نظام ساختار »قالب«و  »وزن«گي تنيد درهم

از اين رو . شود ها و نظام قافيه هم متناسب با ضرورت ملوديك تصنيف ساخته مي مصراع
در تحليـل و ارزيـابي   . شويم رو مي غيرمتعارف روبه گاهيهايي با طول متفاوت و  با مصراع
ن مـا را  تصنيف يك اصل مهم است كه غفلـت از آ  »خوانش ملوديك«ها توجه به  تصنيف

دسـتيابي بـه اوزان   . كشـاند  به بيراهـه مـي   گاهكند و  در سنجش آن دچار سردرگمي مي
 -خـورد؛ ايـن اوزان را اوزان عروضـي    مـي  در ساية همين نگـرش رقـم  ها  تصنيف صحيح
در اين خوانش توجه بـه   .خوانش صحيح تصنيف است ناميم كه حاصل همين مي ايقاعي

ه كنند تعيينعامل مهم و ، و كشش اصواتها  مكث ،ها درنگ ها، پايان ضرب و نقاط شروع
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از اين رو ملودي و ريتم همچنان حاكم بلامنازع تصنيف  .در رسيدن به وزن درست است
، و ابيـات هـا   ي قالب اشعار و مرزبندي بين مصراعگير شكلدر اين نظام موسيقايي  .است

  .آيد تحت نظارت و سيطره ملودي به وجود مي
  

  پي نوشت
بـه   قطعـه موسـيقي را   ي يا يكياست كه بخشي از اثر موسيقا اي از نغمات رشته »وديمل«. 1

اصـل عنصـر    همان ريتم و وزن موسيقي اسـت و در  »ضرب يا ضرباهنگ«. آورد وجود مي

تقسـيم   »ميزان«. آيد مات به وجود ميغموسيقي است كه از تناسب زماني بين ن زماني در

ه در مرزبندي موسيقي با خط عمودي مرسوم بـه  به واحدهاي مساوي ك موسيقاييزمان 
 .شـعر اسـت   مقام قياس چيزي شبيه به اركان عروضي در در. شود خط ميزان نوشته مي

در ايـن تـوالي تفـاوت دو نـت از نظـر      . موسيقي پشت سر هم اسـت هاي  توالي نت »گام«

 يـر و واحد سنجش فاصله ميـان دو نـت از نظـر ز   ، در موسيقي »پرده« .ارتفاع صوت است

يعنـي   ،رود مي گوييم ملودي يك پرده بالاتر مي وقتيتر  به عبارت ساده. بمي صوت است
بـراي اطلاعـات بيشـتر در ايـن خصـوص       .رود مي فركانس صوت ملودي يك درجه بالاتر

  .)75-63صص ، 1ج، نظري به موسيقي) تا بي( خالقي االله روح :ك.ر(

تضـمين شـده   ) خون جوانان وطن لاله دميده از(اين بند، از تصنيف معروف عارف قزويني . 2
  .)358: 1389عارف قزويني، : ك.ر(است 
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  منابع 

 .سروش، تهران، سرايي در ايران ترانه و ترانه) 1376(محمد ، احمد پناهي سمناني
شـعر   »سـرايي در ادبيـات فارسـي    بررسـي ترانـه  «) 1393(زاده ميرعلـي   محمد امين و حسن، پور امين

 .118-96صص ، 1ش ، 6س ، يرازدانشگاه ش، پژوهي
، تهـران ، چـاپ دوم ، 2ج ، به كوشش چهـرزاد بهـار  ، ديوان بهار) 1394(الشعراء  ملكمحمدتقي ، بهار

 .توس
 .معين، تهران، بهارالشعراء  ملكبه تصحيح ، )؟( مؤلف) 1381(تاريخ سيستان 

  .عليشاه صفيجلد، چاپ نهم، تهران،  2سرگذشت موسيقي ايران، ) 1384(االله  خالقي، روح
، هـاي ادبـي   پـژوهش  »اي در شعر فارسي ها و تعاملات بيناگونه آيي قالب درهم«) 1390(حسن ، دلبري

 .128-109صص ، 35و  34ش 
  .ماهورتهران، ، پيوند شعر و موسيقي آوازي) 1379(حسين ، دهلوي

، بـه نقـل از   »رهـاي بهـا   كاربرد مضامين عاشقانه سياسي و اجتماعي در تصـنيف « )تا بي(سراج، شهين 

ــايت ــاريخ http://www.bahar-site.fr/KarbordMazaminAsheqana_seraj.htm ســ  تــ
  .15/03/1395دسترسي 

 .سخن، تهران، چاپ دوم، با چراغ و آيينه) 1390(شفيعي كدكني 
  .تهران، چاپ افست اسلاميه كليات ديوان شهريار،) ات بي( محمد حسين شهريار،

كليات ديوان عارف قزويني، بـه كوشـش مهـدي نورمحمـدي،     ) 1389(عارف قزويني، ميرزاابوالقاسم 
  . تهران، سخن

 .سازمان تبليغات اسلامي، تهران، يي در ادب پارسيسرا تصنيف )1379( سهراب، فاضل
س ، مـاهور  »بداهه و آهنگسازي و اهميـت آن در موسـيقي  بازنگري مفاهيم «) 1386(ساسان ، فاطمي

  .249-239صص ، 37ش ، 10
مجلـة ادب  ، )پژوهشي در مباني عـروض و ايقـاع  ( »وزن در شعر و موسيقي«) 1394(كياني و ديگران 

 .40-21صص ، بهار و تابستان، 1ش ، فارسي
 .بانآتهران، ، ترجمة غلامحسين متين، عارف شاعر مردم) 2537(گ  گ، گامين

 .سيمرغ، تهران، تاريخ موسيقي ايران) 1373(حسن ، مشحون
مجلة ، »هاي محلي فارس هاي رايج و نوع خوانش عروضي در ترانه معرفي وزن«) 1394(، محمد، مرادي

 .103-83صص ، 7ش ، هاي محلي ايران زمين ادبيات و زبان
 .بنگاه ترجمه و نشرتهران،  ،ينشبه كوشش تقي ب، مقاصد الالحان) 2536(، عبدالقادربن غيبي، مراغي

، به كوشش سـعيد بـزرگ بيگـدلي   ، در يادي دوباره از بهار »سرايي بهار و ترانه«) 1386(معاصر؛ يحيي 

 .131-125صص ، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، تهران
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مقدمه و گـزينش وتفسـير محمدرضـا شـفيعي      غزليات شمس تبريزي،) 1387( جلال الدين مولوي،
 .سخن تهران، كني،كد

  .بررسي وزن شعر عاميانه فارسي، تهران، آگاه) 1357(وحيديان كاميار، محمدتقي 
صـص  ، 66ش ، جسـتارهاي ادبـي  ، »اوزان ايقاعي در شعر فارسـي «) 1368( --------------------

323-348.  
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  تصنيف معروف بهار 10فهرست 
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 بيت فاصل -فاقد برگردان -ها عدم تساوي طولي مصراع

وزن عروضي  -دو مسمط با كارايي ملوديك )جداكننده(

گي تنيد درهم )وزن عروضي9(تغيير وزن  -ايقاعي__

  مسمط آزاد :قالب -وزن و قالب
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زبان عاطفي با شروع  -ها مصراععدم تساوي طولي 

تغيير وزن - ايقاعي __وزن عروضي-خطابي در آغاز كلام

 - قالب گي وزن وتنيد درهم-)وزن عروضي7( تصنيف

  )بدون رشته تسميط، مربع+ مثلث( مسمط ابداعي :قالب
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كوتاه بودن بندهاي  -ها مصراععدم تساوي طولي 

 -برگردان ندارد -داراي تغزل در مقدمه است - تصنيف

- )عروضي وزن11( تغيير وزن -ايقاعي _وزن عروضي

  درهم تنيدگي وزن و قالب -قالب چهار پاره
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